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دو هفتــه پیش بارانــی در مازنــدران و گیلان آمد و 
به دنبال آن ســیل آمد و تخریب. به جاده های دو هزار و 
سه  هزار در تنکابن و رامسر و سرولات صدمه  بسیار زد و 

بسیاری از پل ها و خانه ها را نابود کرد. 
این مربوط به امســال نیست؛ هر ساله با بارش باران 
بخش هایی از شمال سرسبز ایران شاهد سیل و متعاقب 

آن ویرانی است. چرا؟
از جاده رامسر که رد می شوید نگاهی به جنگل های 
زیبای رامســر بیندازید؛ آپارتمــان و ویلاهایی را می بینید 
کــه جنگل را زشــت و بدقــواره کرده اند. به ســرولات 
که می رســید ویلاهای بسیاری هســت که چشمتان را 
می زنند. پایین رستورانِ «خاورخانم» تا چشم کار می کند 
ویلا ســاخته اند. درخت هــا را کنده اند و جــای آن ویلا 
ســاخته اند. بنابراین درخت ها نیستند که جلوی سرعت 
آن را بگیرند و آب که ســرعت گرفت، ســیل می شود و 
ویرانی. باران که برکت آسمانی بود، به مصیبت آسمانی 
تبدیل می شــود که آن هم تقصیر ماســت. ریشــه های 
درختــان هم نیســتند تا جلــوی شسته شــدن خاک و 
فرســایش زمین را بگیرند. پس خاک رســی که هزاران 
ســال زمان برده تا تشکیل شود، شسته می شود و زمین،

 بیابانی بی آب و علف. 
ما در این دهه ها چه بر ســر جنگل های هیرکانی مان 
آورده ایم که چنین شــان کرده ایم؟ جواب ســاده است: 
قطع درختان جنگل و تبدیل کردن آنها به شــهرک های 
ویلایــی و تغییر کاربــری زمین های جنــگل و پیامد آن، 

ســیل های مخرب. می گویید نه؟ ســری به کلاردشــت 
بزنید. از مرزن آباد که به طرف کلاردشت می روید همه  جا 
زمین های خشک و ســیم خاردار هایی است که زمین ها 
را تقســیم کرده و بنگاه های معاملات ملکی که واسطه 
خریدوفروش زمین ها هســتند. دیگر از کشاورزی خبری 
نیست؛ چراکه با زمین های متری یک ملیون تومان همه 
زمین فروش شــده اند. پس باران مساوی سیل می شود، 
خاک را می شــوید و دیگر خبری از خاک  رس نیست که 

در آن کشت کنند. 
سرمایه هایی که باید به طرف صنعت و اشتغال زایی 
می رفت، صرف زمین بازی ویلاسازان شده و شهرداری و 
ادارات شهرستان که باید به فکر حفظ و نگهداری زیبایی 
جنگل های ســبز می بودند، بنگاه اقتصادی شده اند تا با 
فروش تراکم و جنگل بــازی مخارج خود را تأمین کنند؛ 

پس آن شد که می بینیم. 
پارک جنگلــی نور حدودا ســه  هــزار و ۴۰۰ هکتار 
وســعت دارد و از بزرگ ترین پارک های خاورمیانه است؛ 
مملو از درختان ممرز، توســکا، بلوط، انجیلی، نمدار، و 
افرا. چهچهه پرندگان و قرقاول ها این پارک جنگلی را به 
سرزمین مهر و زیبایی تبدیل کرده است. این پارک نزدیک 
دریای خزر است و روباه و گه گاه در زمستان گرگ هم در 

آن دیده می شود. 
البته در وســط پارک جنگلی نور، روســتایی هم قرار 
دارد به نام «دهکده ســبز» که خوشبختانه هنوز شالیزار 
در آن می بینیم و کشاورزی. اما در همین دهکده هم باز 
ویلاســازها مشغول کارند و تعدادی ویلا می بینید که در 
میان درختان ســاخته  شــده اند  و این آغازی است برای 
تخریب جنگل. امیدوارم این آغاز تغییر کاربری و نابودی 
جنگل برای ویلاسازی نباشد. بالادست پارک جنگلی نور 
بــه طرف جنگل که می رویم، آن وســط درخت ها قطع 

شــده اند و باران که می آید خاک رس را می شــوید و به 
پایین می آورد و این یعنی فرسایش خاک. 

حالا فرماندار نور برای این پارک زیبای جنگلی نقشه 
کشــیده اســت که آن را به بخش خصوصی واگذار کند 
تا آنها هــم آن را به منطقه گردشــگری تبدیل کنند. او 
طرح را برای تصویب به مجلس داده اســت. متأسفانه 
گردشــگری در مملکت ما یعنی درخت هــا را اره کنی 
و جای آن هتل و رســتوران و ویلا برای اجاره بســازی و 

زمین ها با این طرح  گران می شود و الا آخر. 
به آقای فرماندار جوان بایــد گفت: این روش ایجاد 
اشــتغال نیســت؛ به شــالیزار های نور رســیدگی کنید. 
دامپروری را رشــد کیفی بدهیــد و به فکر مکانیزه کردن 
آن باشــید و بالاخره به فکر ایجاد صنایع در نور باشید تا 
به توســعه پایدار برسیم. فرهنگ زیست محیطی را رشد 
بدهید و بگویید تغییــر کاربری ممنوع و نگذارید جنگل 
تبدیل به ویلا شــود. جنگل های هیرکانی ما را که یادگار 
هزاران ساله اســت، حفظ کنید و نگذارید درختی قطع 
شــود. اگر سرمایه گذار هم خواســت درختی قطع کند، 

نباید اجازه بدهید. 
نباید مخارج اداری را با همدستی بخش خصوصی 
به منظــور تخریب جنگل هــا تأمین کنیم؛ چــون این به 
معنی آن است که تا ۲۰ســال دیگر نه شالیزاری داشته 
باشــیم و نه جنگلی. به طبیعت عشــق بورزیم، از آواز 
پرنــدگان در میان درختان ممرز و افرا لذت ببریم و برای 

احتیاج های روزمره به قطع درختان نیندیشیم. 
اگر بــه فکر گردشــگری هم هســتیم، اول فرهنگ 
مردمان خودمان را بالا ببریم تا طبیعت را دوست داشته 
باشند و از  گران شدن زمین هایشان شادی نکنند و بعد از 
مدتی کوتاه همین دهقانان زمین فروش به سرایدارهای 

ویلاها تبدیل نشوند. 
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یادداشت

این پروژه گردشگری نیست؛ نابودی محیط زیست است کراوات شریعتی و لباس تختی
پوریا عالمی: ســایت تابناک دوتا عکس منتشر  �

کرده از مجســمه دکتر علی شریعتی در دانشگاه 
ساری که در عکس اول مجســمه دکتر شریعتی 
کــراوات دارد و در عکــس دوم خطر رفع شــده 
و کــراوات او را برداشــته اند و جاش یــک یقه با 

دکمه های تا بالا بسته گذاشته اند.
به نظر ما هم کراوات مشکل داشت، اما شریعتی 
خوابش را هم نمی دید که ســال ها پس از مرگش از 
طریق مجســمه کســی یقه اش را بگیرد و دکمه اش 
را ببنــدد یــا کراواتش را بــاز کند. خوشــبختانه تنها 
مشکل مردم ما، به خصوص مردم ساری، کراوات یک 
مجسمه بود که با ورود سریع مسئولان کل مشکلات 
برطرف شــده و مــردم ما، به خصوص مردم ســاری 
از دیروز که کراوات مجســمه شــریعتی را مسئولان 
برداشته اند، حالشان خیلی خوب شده. اتفاقا قرار شده 
حالا کــه اوضاع پایتخت هم خیلی یه طوری اســت، 
مثل مسئولان ســاری که با برداشتن کراوات مجسمه 
شــریعتی مشــکلات مردم را حل کردنــد، برای حل 
مشــکلات تهران هم مسئولان برج میلاد را بردارند تا 
مشکلات حل شود. حل مشــکلات مردم مشهد هم 
قرار شده با اصلاح صورت ابوالقاسم فردوسی انجام 
شود. همچنین مشکلات مردم شیراز با درآوردن چشم 

سرستون تخت جمشید به زودی برطرف خواهد شد.
از طرفی مشــکلات مردم اصفهان آبي است. قرار 
شــده با پرکردن ســوراخ های پل سی وسه پل، مشکل 

مردم اصفهان هم حل شود.
دکتر:  رفتار مســئولان همیشــه ما را یاد یک خاطره 
می اندازد. یک بــار رفتیم پیش یــک دکتر متخصص 
گفتیم آقای دکتر قلبــم درد می کند، گفت من قلبت 
را نمی توانــم کاری بکنم، ولی قرص ســرماخوردگی 
بهت می دهم که آب ریزش بینی ات بند بیاید. حالا هم 
حکایت مسئولان است. قلب آدم درد می کند، جلوی 

آب ریزش بینی را می گیرند.
شــریعتی یا تختی:  باز جای شکرش باقی است که 
مسئولان ساری با مجسمه دکتر شریعتی برخورد کرده  
و با درآوردن کراوات آن مشکل را حل کرده اند. واقعا 
اگر جای مجســمه دکتر شریعتی، مجسمه غلامرضا 
تختی را در حال کشــتی گرفتن می دیدند، با توجه به 
اینکه تختی کــراوات هم نمی بســته و موقع ورزش 
یک لا لباس بیشــتر تنــش نبوده، دســتور می دادند با 

مجسمه چي کار کنند تا مشکل حل شود؟
جمع بندی:  ســوفیا... عشــقم... درســت است که 
مدیران همه چي را گذاشــته اند روی حالت اتوپایلوت 
و اتومات، اما ما آدم های نمک نشناسی هستیم، وقتی 

مسئولان و سیاست مداران ما این قدر نمک می ریزند.
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کارتون خواب

میدون و سوفیا

 هوشنگ ماهرویان

تجربه دیگران

قدرت فناوری و تکنولوژی های نوین را هر روز بیشــتر از قبل می توان دریافت 
مثلا وقتی خبری منتشــر می شود که فلان مسئول از طریق اسکایپ بر ماجرای 
قتل خاشقجی نظارت داشــته یا وقتی که ترامپ مدام درخواست هایش را از 
طریق توییتر مطرح می کند. روزنامه گاردین در سرمقاله سرویس دانش درباره  
خطرهای ازدســت رفتن مهار فناوری برای نسل بشــر هشدار داده است و در  
مقاله ای با  عنوان «فناوری از کنترل خارج شده است» به نقش تکنولوژی های 
نوین در نسل کشی و دیگر رخدادهای خطرناک سیاسی پرداخته و نوشته است: 
«قدرت فناوری برای دست کاری ذهن و احساسات ممکن است از حد تحمل 

جامعه فراتر برود».
آیــا حتی مردی با ســوابق نیک کلِگ (سیاســت مدار ســابق بریتانیایی از حزب 
لیبرال دموکرات و از مدیران فعلی فیس بوک) که موفقیت های سیاسی تردیدناپذیری 
دارد، می تواند فیس بوک را از بدنامی نجات دهد و شهرتش را احیا کند؟ نشانه های 
بدی در نقل مکان سِــر نیک از سیاســت انگلســتان به وادی فیس بوک به چشــم 
می خــورد. او در روزهای اول زندگی حرفه ای اش طرفدار مســئولیت بدون تأکید بر 
حفظ قدرت بود که با وعده های بی ملاحظه اش در ســال های بعد در فعالیت های 
انتخاباتی ســنخیتی نداشــت. در رویکرد حرفه تازه ای که او در پیش گرفته اســت، 
بیشــتر با چنین مواردی سروکار خواهد داشــت. فیس بوک نیز سابقه ای طولانی از 
لحاظ لفاظی درباره  دموکراسی و دورهم آوردن مردم و عملکردی در جهت عکس 
ادعاهایش دارد و از آن به عنوان ابزاری برای بی ثبات کردن دموکراســی ها اســتفاده 
شده و در برخی موارد به وسیله ای برای تشویق نسل کشی در میانمار یا سازماندهی 
اقدامات خشونت آمیز دارودسته های جنایت کار از طریق شبکه اجتماعی زیرمجموعه 

آن، یعنی واتس آپ در سریلانکا تبدیل شده است. 
فیس بــوک این روزها درســت ماننــد دموکرات های لیبرال، ســعی دارد تصویر 
مخدوش خود نزد عموم مردم را ترمیم کند. بیانیه اخیر این شرکت مبنی بر اینکه در 
تبلیغات سیاســی در انگلستان با شفافیت بیشتری عمل خواهد کرد، پسندیده است 
و باید از آن اســتقبال کرد اما آن شــرکت به پرسشی درباره اینکه چه کسی به تازگی 
۲۵۰ هزار پوند برای این گرفته اســت که علیه طرح ترزا می، نخست وزیر انگلستان، 

تبلیغات جهت دار کند، پاسخ قانع کننده ای نمی دهد. 
اما شــاید منصفانه تر این باشد که سِــر نیک را بیشتر یک سیاست مدار بدشانس 
بدانیم تا سیاســت مداری که به صورتی منحصربه فرد پایبند اصول نیســت. این نیز 
مســلما منصفانه نیســت که فیس بوک را صرفا یک شــرکت تبلیغاتی بی اصول و 
خطرنــاک در نظر بگیریم که در این حوزه نظیر نــدارد. اگر بخواهیم چنین توصیفی 
را به کار ببریم، بدون شــک گوگل برازنده تر و ســزاوارتر است که هشت سال پس از 
بیرون آمدن از بازار چین برای نپذیرفتن درخواســت سانسور نتیجه جست وجوها در 
موتور جست وجوی آن، اکنون موافقت کرده است که روی یک موتور جست وجوی 
سانسورشــده ای به نام Project Dragonfly برای آن بــازار کار کند. به گفته یکی از 
دانشــمندان که اســتعفا را به کار روی این موتور جست وجو ترجیح داده است، این 
ابزار فناوری نه فقط کلماتی مانند «حقوق بشــر» را در فهرســت ســیاه جست وجو 
قرار می دهد، بلکه اطلاعات مربوط به جســت وجوها را با شماره تلفن کاربر مرتبط 
می کند تا قابل پیگرد باشــد. بااین حال، اوایل پاییز امســال گوگل از قرارداد احتمالی 
۱۰ میلیارددلاری با پنتاگون خارج شــد به این دلیل کــه ظاهرا درباره  اخلاقی بودن 
برنامه هوش مصنوعی تردید دارد. در هر گونه بحث اخلاقی درباره استفاده از هوش 
مصنوعی لازم اســت به درجه نفــوذ این فناوری در زندگی روزمره ما توجه شــود. 
دوربین های موجود در گوشی های تلفن همراه هوشمند امروزه بیش از سخت افزارها 
بــه تکنیک های هوش مصنوعی در نرم افزارهای خود برای تشــخیص چهره متکی 
هستند. برای ساختن دوربین های نظارتی کارآمدتر نیز از همان تکنیک های فناورانه 
استفاده می شــود. اکنون فقط دولت ها نیستند که می توانند از قدرت این فناوری ها 
سوء استفاده کنند. نوجوانان عادی هم می توانند از عکس برای آزارواذیت و قلدری 
استفاده کنند. همه این فناوری ها عملا در خدمت دست کاری احساسات جمعی ما 
و در واقع عقل ما برای برطرف کردن نیازهای صنعت تبلیغات قرار گرفته است. این 
فناوری ها با کمک به تبلیغات نامحســوس عمیقا در فساد سیاسی آغشته شده اند. 
یوتیوب که متعلق به شــرکت آلفابت زیرمجموعه گوگل است، اکنون منبع اصلی 
اخبار برای جوانان در ایالات متحده و احتمالا در بریتانیاست. اکنون گروه های راست 
افراطی و همچنین تروریست ها به طور گسترده ای از این شبکه سوء استفاده می کنند.  
مشکل فقط این نیست که از الگوریتم های این شرکت برای القای محتوای پرحاشیه 
و گاه افراطی استفاده می شود. شــبکه هایی از کامنت های کاملا آگاه و هدفمند نیز 
در کار اســت تا از افکار «نژادپرســتانه علمی» تا نفرت از مسلمانان یا فمینیست ها 
را القا کنند و به محتوای افراطی مشــروعیت ببخشــند.  خندیدن به سِــر نیک کار 
راحتی نیســت. اما او در شغل جدید خود نیز مانند حرفه قدیمش مشکلاتی واقعی 
را تشخیص داده اســت. باید امیدوار باشیم یک  نفر راه حل هایی بهتر از او و حزبش 

برای مشکلات پیدا کند. 

فناورى در خدمت فساد سیاسى
زیر پوست شهر

شــهری بود که مردمانش هر صبح با خیال رفتن از دیار خود بیدار می شــدند 
و هر شــب با همین خیال به  خواب می رفتند و رؤیای خوش هر شبشــان زندگی 
در دیاری دیگر بود. روزهایشــان را شب می کردند، اما دست ودلشان به هیچ کاری 
نمی رفت. سرپناهی برای خود می ساختند، اما پایه اش را بر باد می گذاشتند، مبادا 
پایبندشان کند. از کوچه ها و راه های سالیان  سالشان می رفتند و می آمدند، بی آنکه 
آبی بر خاک کهنه  شــان بپاشند. از روز و روزگار خود شاکی بودند، اما از هیچ  وکیل 
و وزیر و خادم و مســئولی هم انتظار کاری نداشتند. آخر، اصلا قرار نبود زندگی ای 
اینجا بسازند. قرارشان این بود که وقتی پایشان به آن دیار دیگر، دیار رؤیاها رسید، 

تازه آستین بالا بزنند و بنا کنند به ساختن کاخ آرزوهاشان. 
چه قصه آشــنایی، نه؟ دوروبرمان را که نگاه می کنیم، با خیلی ها که ســرِ 
صحبــت را باز می کنیم، حرف از رفتن اســت و از مهاجرت. از راه و روش های 
معمول و مرسوم اگر شد که چه بهتر! نشد هم، از هر راهی که بشود؛ تحصیل 
باشــد یا کار، گردش، یا دیدار اقوام و آشــنایان. اگر پایت به جایی رســید، امید 
داری درِ دیگــری باز  شــود و همان جا بمانی. نگران دوروبری ها هم نیســتی، 
چون کسی نمی پرســد چرا. اگر بپرسند، می پرسند چطور؟ چه راهی کارسازتر 
اســت؟ تحصیل، انتقال سرمایه، کار، ازدواج، تغییر ...؟ با این وصف، دیگر گویا 
پناهندگی صرفا مقوله ای رسمی برای شکلی از مهاجرت نیست و همه دنبال 
پناهی می گردند که اینجا نمی یابند و آن را در جایی دیگر می جویند. مهاجرت 
که پدیده تازه ای نبوده و نیست، اما انگار چیزی در این پدیده عوض شده است. 
دیگر مانند ســابق نیســت آیا فقط به تعداد مهاجران افزوده شــده یا ماهیت 

مهاجرت هم تغییر کرده است؟ 
اینهــا از جمله دغدغه ها و پرســش هایی بودند که باعث شــدند به کندوکاو 
درخصوص مهاجرت بپردازم. در قدم اول سراغ کسانی رفتم که به بهانه تحصیل 
مهاجــرت کرده اند یا قصد مهاجرت دارند. البته ابتدا ســروکارم بــه آمار و ارقام 
منتشرشده دراین باره افتاد؛ آمار و ارقامی که گاه چنان بزرگ اند که احساس می کنی 
طولی نمی کشــد مملکت از هر جنبنده ای به کل خالی شود و گاه چنان کوچک 
و ناهمخوان با مشاهدات روزمره ات که می گویی شاید مربوط به کشوری دیگرند. 
روزی می گویند سالانه ۱۵۰ هزار دانشجو از ایران می روند و رتبه نخست جهانی را 
دراین باره داریم، روزی دیگر تکذیب می کنند و می گویند آمار مهاجرت دانشجویان 
ما در میان ۱۰کشــور نخست هم نیســت. فارغ از این، به هرحال همه  موضوع به 
آمار ختم نمی شــود و در پسِ هریک از این ارقام ریز و درشت، انسان هایی زندگی 
می کنند با اندیشه ها، آرزوها و خیالات گونه گون. خواستم از اینها هم سر دربیاورم. 
جزئیــات کنــدوکاوم را به مجالی دیگــر وامی گذارم؛ اگر دســت داد. فعلا به 
همین بسنده می کنم که حالا دیگر مهاجرت، دست کم در میان دانشجویان ایرانی 
که موضوع کارم بودند، به نوعی آیین  گذار تبدیل شــده اســت؛ یعنی، مهاجرت 
پاســخی عملی و البته عقلانی به مشــکلات شــخصی نیســت که به همراهی 
با جریانی اجتماعی بدل شــده که رفته رفته جایی در فرهنگ مردم یافته اســت. 
بســیاری از افراد مدام در مواجهه با شکست ها و سرخوردگی های زندگی روزمره 
به فکر مهاجرت می افتند و بســیاری نیز گرفتاری های روزمره، از ترافیک گرفته تا 
گرفتاری های اداری و مشــکلات اقتصادی را با خیال مهاجرت تحمل می کنند. با 
اینکه دغدغه مهاجرت برای بســیاری در همه عمر بی پاســخ می ماند و هیچ گاه 
منجر به مهاجرت نمی شود، همین  که مهاجرت را امکانی برای رهایی از مشکلات 
تصور می کنند، نوع مواجهه شــان را با واقعیات زندگی روزمره تغییر می دهد. این 
خــوره رفتن یا ماندن، فارغ از نتیجه نهایی اش، پیشــاپیش تصور هرگونه تلاش را 
بــرای تغییر در زندگی فردی و اجتماعی ناممکــن می کند.  همین وجه فرهنگیِ 
مهاجــرت را در عکس العمل اطرافیــان فرد مهاجر هم می توان دید؛ پرســیدم 
واکنش اینها به مهاجرتتان چه بوده که می گفتند به ندرت جز «خوش به حالت» و 
«می روی راحت می شوی» شنیده اند. فرقی هم ندارد طرف از چه گروه و دسته ای 
و با چه موقعیت شــغلی و اجتماعی ای باشد.  در این کندوکاو فهمیدم خواست 
مهاجرت در بسیاری از دانشجویانی که قصد مهاجرت دارند یا مهاجرت کرده اند، 
خواستی قدیمی است که از نوجوانی همراهشان بوده است؛ این یعنی گویا خیال 
مهاجرت نه با مواجهه با گرفتاری های اقتصادی، اجتماعی و سیاسیِ روز که فرد 
مستقیم با آنها سروکار می یابد، که خیالی ریشه دارتر است و این گرفتاری ها صرفا 
از نو یادآوری اش می کنند. بیشــتر کســانی که با آنها گفت وگو کردم، می گفتند از 
سال ها پیش از مهاجرت با فکر رفتن از ایران درگیر بوده اند. پس چه بسا خیلی های 
دیگر هم باشند که زندگی شــان را در خیال مهاجرت سر می کنند، گرچه هیچ گاه 

قدمی عملی برایش برنمی دارند. 
نه، گویا مهاجرت دیگر مثل سابق نیست و داستان دیگری در جریان است. باید 

جدی ترش بگیریم. 

مهاجرت همچون آیین
امید آسایش

 ییرى اسلیوا


